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  مقدمه
كمتر شاعري را ميتوان يافت كه غزل غزل از رايجترين قالبها در گسترة ادب فارسي است و 

ر تكاملي غزل فارسي اسـت  يعني زمان آغاز سي منظامي شاعر بزرگ قرن شش. نسروده باشد
شـهرت و   .كه  در رشد و تكامل غزل مخصوصاً نوع عاشقانة آن نقش اساسـي داشـته اسـت   

شود، سبب شده است تا بخـش ديگـري از   اي كه در پنج گنج نظامي يافت مي قبول گسترده
نظـامي ماننـد بسـياري از    حال اينبا  هاي اين شاعر يعني غزليات او از نظر دور بماند؛ سروده

هاي مشهور خود در لحظـاتي خـاص بـه سـرايش      شعراي فحل ادب فارسي در كنار منظومه
مشخص كردن تعداد غزل دست زده است و از عشق يا هستي و مستي سخن رانده است اما 

هاي نظامي تاكنون مقالات زيادي نوشـته   دربارة منظومه. واقعي غزليات نظامي آسان نيست
شايد بسياري از محققـان  . كار چنداني صورت نگرفته استشده است؛ ولي دربارة غزليات او 

به نظر آنان اين اشعار در  يا شايد. غزليات وي را قابل تحليل از نظر صورت و محتوا نميدانند
بـديل خـود در    اما چنين نيست و  نظامي ماننـد مثنويهـاي بـي   . برابر خمسه كم فروغ است

نتخـاب كلمـات،   او با دقت در ا. استگذاشته آفرينش غزلها نيز توان هنري بالايي به نمايش
، غناي تخيل و نيز مفاهيم متناسب بـا ايـن قالـب توانسـته اشـعاري      آفرينش تصاوير هنري

  .شيرين و دلپذير ارائه دهد
 :  شميسـا ،كليـات سـبك شناسـي    (فكـري و  ادبـي ، ياز سه ديدگاه زبان نظاميرباعيات  هدر اين مقال

  .ميگيردمورد نقد و بررسي قرار ) 153ص
  

  )Literally Level(زبانيطح س. الف
  :در اين بخش غزليات شاعر در سه سطح آوايي، لغوي و نحوي بررسي ميشود

  )موسيقيايي (آوايي  سطح. 1
هـاي لفظـي   آرايـه  مجموعة مناسبتهاي وزنـي، قافيـه و رديـف و    سطح موسيقيايي و آوايي،

  .او نقش مهمي دارند هايهستند كه در القاي پيام شاعر و يا تقويت عاطفه
وزن سروده شـده اسـت    22غزل نظامي در  194مجموع :  موسيقي بيروني يا وزن.  1ـ1

مورد در وزنهاي آرام و سنگين و جويباري، مناسب مضامين دلنشـين   135كه از اين تعداد، 
ة اين بحرهـا از بحرهـاي   هم .شاعر در غم و اندوه استن عاشقانه و بيانگر احساسات و شيري

مـورد در بحـر هـزج مسـدس      22از جملـه   .آهنگ عروضي هسـتند رايج و خوشكاربرد، پر
مورد  14مورد در بحر هزج مثمن سالم،  17مورد در بحر رمل مثمن محذوف،  19محذوف، 

مـورد در بحـر    9مورد در بحر هزج مثمن اخـرب،   12در بحر هزج مثمن مكفوف محذوف، 
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مورد در بحر مجتث مثمن  7احزب مكفوف و  مورد در بحر مضارع مثمن 9رجزمثمن سالم، 
درصـد   69در كل وزنهاي تند و ضربي نسبت به وزنهاي سـنگين و آرام كـه    .محذوف است

  .غزليات نظامي را در برگرفته است تعداد كمتري دارد
بايد گفت نظامي از اهميت قافيه و رديف و تأثير اعجـاز آميـز آن    :موسيقي كناري.    1ـ2

غزل  194از . ه بوده است و به رديف و قافيه توجهي خاص نشان داده استدر شعر خود آگا
غزل ديگر مقفا ميباشد كه به ) 65(درصد است و  67مورد مردف است يعني حدود  131او 

  :را به خود اختصاص داده است) درصد 35و  67( ترتيب
  قافيه -
يك خصوصيت روانـي ديگـر    ست كه ازكي از لذتهايي كه قافيه به ما ميدهد، زيبايي معنويي

لمات مشابه را در پايان ابيات ميخـوانيم  ست كه وقتي كسرچشمه ميگيرد و آن عبارت از اين
كنيم كه اين كلمات در عين وحدت با يكديگر متفاوتند و در عين تفـاوت نـوعي   احساس مي

سانه يعني قافيه با نزديك كردن شباهتها و اختلافات يك نوع لذت زيبايي شنا وحدت دارند؛
)aesthetic (دهد؛ مانند اين غزل نظامي كه بـا هـم قافيـه كـردن كلمـاتي مثـل      به ما مي :

لمه مختلف را با معنـاي متفـاوت   باختن، تاختن، انداختن و ساختن، در عين اين كه چند ك
نـوعي وحـدت و يگـانگي    ) تنآخ ـ(كنيم ولي در سه حرف مشـترك  احساس ميشنويم و مي

  :كنيماحساس مي
 ، اگر داري سر جـان بـاختندر خرابات آي

 ام جعبة ايـام خـود در پـيش تيـرت كـرده     
  

 افسر دعوي نهادن بر سر جان تاخـــــتن  
 جز تو كس را مينبينم تير عشق انـداختن 

  )315ديوان، ص( 
بر كلمات هم قافيه آنرا چنـان   قافيه در شعر نظامي بدون تكلف است و شاعر با تسلطش

  .د بلكه مطيع و رام شاعر و برخاسته از احساسات اوستشوبكار ميگيرد كه مزاحم معني نمي
  رديف -

 131. رديف در غزلهاي نظامي شعر او را دلنشين و موسيقي شعرش را غنـا بخشـيده اسـت   
دف شـاعر رديـف   مورد از غزلهاي مـر  103و ) درصد 67(مورد از غزليات شاعر مردف است 

آهنگ است؛ او از رديفهاي سنگين اين رديفها متحرك، پويا و خوش  ؛)درصد 78(فعلي دارد
استفاده نكرده است مانند رديف اين غزل كه تمـام عاطفـه و احسـاس شـاعر را بـه شـكلي       

  :جاندار و پر هيجان نشان داده است
 چه فرسـتممن بنده ندانم به تو ســـلطان

  
 چه فرستمجان نيست مرا در خور سلطان  

  ) 301همان، ص(  
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    موسيقي دروني        . 1ـ3
  تكرار -
صداهاي غير موسيقيايي و نامنظم  كه . شناسي هنر از مسائل اساسي است تكرار در زيبايي«

تكرار يكي  )89ص :نگاهي تازه به بديع ،شميسـا (» شودة روح ميدر آن تناوب و تكرار نيست باعث شكنج
 404بيت از غزلهـاي نظـامي    1202از . از صنايع بديعي مورد توجه نظامي در غزليات است

ست كه نظامي لطافت و ظرافت تكرار رادرگوشنوازي بالا بيانگر آن اين بسامد بيت تكرار دارد،
بـرد بـر   جـايي كـه تكـرار را بـراي تأكيـد بكـار مي       و آهنگين نمودن كلام دريافته است؛ در

  .موسيقي دروني شعر او مي افزايد
 نـــــــدارمطاقــــت هجــــراننــــدارم 

  
ــدارم   ــلمانان نـــــ ــدارماي مســـــ  نـــــ

  )305ص  همان،(

  )درصد33(مورد تكرار ديده مي شود  404بيت غرليات او در  1202از 
 جناس   -

در غزليات خود استفاده كرده است كه ) تام، افزايشي و اشتقاقي(نظامي از انواع جناسها 
 .باعث غناي موسيقي شعر او شده است

 )276همان، ص (در او اين ناز نازيبا نگنجد  لبت بي زر مرا بوسي دهد؟ نه         

جـان  همچنين در غزليات او جناس ميان كلمات مختلف مانند خار خمار، غمـزة غمـاز،   
شود تا ذوق و قدرت خود را در به كار بردن كلمات خـوش  جهان و مقصد و مقصود ديده مي
  .آهنگ و تراش خورده نشان دهد

  )همحروفي و همصدايي(نغمة حروف  -
ات و واجها بر اعجاز موسيقي غزليات نظامي افـزوده  صدايي كلمفي و همحرودر شعر زير هم

  :است
  ام بر زلف مشـك افشـان او   دنيا و دين افشانده   ام    ام بنگر چه خامش مانده تا شرح زلفش خوانده

  )320همان، ص (                                                           
سخن گفتن را براي موشي و عجز از شش بار تكرار شده است كه حالت خا» ش«صامت 

  .درا بيشتر نمايان ميساز» خامش«كلمة  كند و تشخصمخاطب تداعي مي
  معني داركـو  ها آمد به جان        گر راست خواهي در جهان يكدوست ناله وز بلبل همي دارد فغان،

  )325همان، ص (                                                         
  .شود تا حالت ناله و فرياد را براي خواننده تداعي كندده بار تكرار مي» آ« مصوت
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  طرد و عكس -
  )336همان، ص (صد يوسف كنعاني در كوي تو قرباني         دركوي تو قرباني صد يوسف كنعاني

  قافيةدروني -
ايـن   و توانسـته بـا اسـتفاده از    )3|82(بيت بهره برده اسـت   46شاعر از قافيةدروني در  

  :عنصر موسيقيايي عواطف و احساسات لطيف خود را به تصوير بكشد
  خرامان ميروي جانا، گل افشان ميروي جانا     به مهمان ميروي جانا، بگو مهمان كرايي تـو 

  )323همان، ص (                                                        
  سطح لغوي. 2

حبل المتين، من بعد، كليم : و جملة عربي به كار رفته است عبارت پانزدهدر غزليات نظامي 
االله، خاص الخاص،ماحضر، مزاد لا اباي، انا االله، ذوالمنن، لاجرم، الا االله، كا الديك اذن فانتبه، 

اي ثقيـل و مهجـور   شود نظامي از آوردن عبارته ـهمانطور كه مشاهده مي .بسم االله، بوالعجب
كـاربرد   .است و علاوه بر اين شـاعر دو غـزل ملمـع نيـز دارد    خوداري كردهعربي در غزليات 

بسـيار كـم اسـت و او هرگـز از      نيز) يغما، غارت، افغان، قزل، غوغا، طغراو وثاق(لغات تركي 
  .لغات دشوار و ثقيل تركي استفاده ننموده است

 از نظر لغوي نظامي در توسعه واژگاني دست به ابتكاراتي زده است كه در حيطة لغوي و
هايي است كه شـاعر از  هنجارگريزي واژگاني يكي از شيوه«.بحث هنجارگريزي بحث ميشود

اي واژه طريق آن زبان خود را برجسته ميسازد و بر حسب قيـاس و گريـز از قواعـد هنجـار،    
معنـاآفريني و   ةنظـامي نـه تنهـا در حـوز     )460ص : از زبان شناسـي بـه ادبيات،صـفوي   (.»آفريندجديد مي

سازي حوزة واژگاني و گسترش قلمـرو زبـان   است بلكه در غنيخوش درخشيدهتصويرسازي 
خود اختصاص داده است و چون اين گريز از هنجار در غزليات او عالمانـه  بيشترين سهم را ب
را در محـور همنشـيني    هـا او واژه .استاست باعث تشخص كلامش شده و زيبا اتفاق افتاده

انــواع . اســت هــا شــدههنجــارگريزي در ســطح واژهعــث اســت و باكنــار يكــديگر قــرار داده
  :  هنجارگريزي واژگاني در غزليات نظامي

  
           هاي مركبابداع واژه. الـف

  زبـان، ة سازي سـازي اسـت و او از ميـان گنجين ـ   وجه غالب زباني در غزليات نظامي تركيب
سـاخت  كه گوشنواز و خوشهايي را برگزيده و بدين وسيله تركيباتي را خلق كرده است واژه
غريـب دشـمن،    نفس، محبت نامـه، آه، نيمصبرسوز، آشنارنگ، گنج :تركيباتي از قبيل. است

  ...) و 306، 299، 276مانند صفحات (. گشاد كار جان سحرساز، كار، تماشاگاه، تيزبازار، بوالجب
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  هاي اشتقاقي       ابداع واژه .ب
ازه طبعي توانمند دارد و از اين امكان زاياي زبان براي هاي اشتقاقي تنظامي در ساختن واژه

 :هـاي اشـتقاقي در غزليـات نظـامي    واژه. ين و بيشترين بهره را برده اسـت اداي مقصود بهتر
 ...)و  281، 317، 265صـفحات (.غمكـش  ياوگيان، خاصگيان، گه، سازوار، تركانه،عشرتكده، غمكده، بيم

زبـانش را تـازه و   ) بـيم  غم، عشرت،(هاي معنيد به اسمنظامي در اين ابيات با افزودن پسون
  .          برجسته كرده است

  
  سطح نحوي. 3

از نظر سطح نحوي رباعيات نظامي ويژگـي و سـاختار قابـل تـوجهي نـدارد و مـوارد زيـر از        
  :ويژگيهاي معمولي است كه در كلام اكثر شاعران كلاسيك ديده ميشود

  :رف اضافهدر معناي ح» را«كاربرد . الـف
  )310ديوان، ص(بينمبه همه عالم بازار نمي راكس     در صفة دلداران، با حسن جمال تو

  :به كار بردن الف اطلاق در آخر فعل.ب
  )326ص همان،(الست تدري عشقاً و لاملامه؟:قالت    بگير زلفم گفتم ملالت آيد: گفتا 
  :رقص ضمير .ج

  )287ص همان،(چه براندازگري بود! مونس جانماي             بيش نمودي مچه غم!اي ماية شادي

  : در معناي مصدري» همي«استعمال .د
  )275ص همان،(همي روز هفنم از مرداد قران كنند    ز برج سنبله گويند و مشتري و زحل

  )287همان، ص ( بياسود: استعمال باء در ابتداي فعل.هـ
  :»ب«در معناي » مي«استعمال 

  تا به روز مي خورباده ! توبه را چون زلف بشكن    تا به شب مي ده بوسه! زلف را چون توبه خم كن
  )293همان، ص (                                                          

  استعمال فعل دعايي .و
ــاني ــود پريشـ ــادبـــه عمـــر خـ  مبينـ

  

  )287همان، ص (دلي كز وي پريشاني بياسود 
  

چنان پس از سبك خراساني با خـود همـراه   زبان همهايي است كه موارد ياد شده نمونه 
  .دارد و در اشعار شاعراني چون نظامي ديده ميشود

 بـه صـفتهاي  » ي«ست افـزودن  ويژگي نحوي كه در غزليات مشهود ترين اما برجسته .ز
  :شودمتوالي است كه به كرات تكرار مي

  



    521 /بررسي سبك غزليات نظامي گنجوي
 

 

  عجب اي بوالعجب كار آن توييقصب     پوشيده كاري بوال نازك مياني چونرطب، چون دهاني شيرين
  )345همان، ص (                                                                            

 )Literary Level(ادبي طحس.ب

بررسي اين بعد از اشعار شاعر نشان ميدهد كه وي در غزليات نيز مانند خمسه بـه اهميـت   
سازي و تكنيكهـاي  با بكار بردن اين فنون در كنار تصويرهاي ادبي واقف است و  كاربرد آرايه

در بررسـي غزليـات   . اشعار خود را برجسته سـازد  بياني توانسته بعد هنري و زيبايي شناسي
نمـود   احسـاس و عاطفـه  ، ليتخ ،هنگاو ضرب تمير، اليصورخ، ريتصونظامي عناصري چون 

. ي اشعار خود را برجسته نموده اسـت بيشتري مييابد زيرا شاعر به ياري اين عناصر بعد غناي
  :جا به برخي از اين موارد اشاره ميشوددر اين

  تصوير سازي.1
اي را ماننـد تـابلويي نقاشـي     نظير خـود صـحنه  نظامي گاهي در يك يا دو بيت با مهارت بي

جلوي چشم خواننده مجسم ميكند و بدين وسيله احساسات و ادراك مخاطب را به چـالش  
  :كار برده استپويا و متحرك را در موارد زير بتصويرهاي او اين  .ميكشد
  )جان بخشي(زنده نمايي محيط ة ـ شيو

اسـت بـا   ) animation(سازي او همانند تكنيكهاي فيلم سازي انيميشـن  اين شيوه تصوير
هاي غير زنده سر و كار نداريم كـه بـه صـورت     اين تفاوت كه در انيميشن با عناصر و پديده

صـورتي  جـان را ب  هاي بـي  د در حالي كه تصويرهاي نظامي در غزليات پديدهزنده تصوير شو
  :آورد جاندار در مي

ــد ــان بخنديــ ــي چنــ ــل در رخ مــ  گــ
 شـــد بـــاغ زخنـــده اش چنـــان خـــوش 

ــبح  ــر در صــ ــت ابــ ــدان بگريســ چنــ
  

 كــــش مغــــز در اســــتخوان بخنديــــد 
 كانــــدر تــــن لالــــه جــــان بخنديــــد
ــد   ــوان بخنديــ ــه اش ارغــ ــز گريــ  كــ

  )291همان، ص (

گل، مي، بـاغ، لالـه، ابـر،    (هاي غير ذي روح  ن غزل شاعر با ذوق مثال زدني پديدهدر اي
بـا آوردن فعـل خنديـدن    را همانند فيلمي با جزئيات تمام به تصوير كشيده است و ) ارغوان

 .كنـد ه جهـاني زنـده و پويـا را ترسـيم مي    او بـدين وسـيل   آورد؛ گونه پديد مـي محيطي انسان
جا انسان حضور ندارد بلكه مي، ابر، گل و ارغـوان هيـأت   در اينشود كه مشاهده ميهمانطور 

  .اندصورت منسجم و مرتبط ظاهر گرديدهاند كه بانساني به خودگرفته
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  ـ تصوير سازي به كمك مفاهيم و اصطلاحات علم نجوم
و عواطـف خـويش   هـا، دريافـت    مي براي بيان انديشهنظامي در غزليات خود از مفاهيم نجو 

ه منبعي پايان ناپذير براي است و با پيوند اجرام و صور فلكي با عنصر تخيل شاعران بهره برده
  :استسازي خلق كردهتصوير

  )270همان، ص (گونةگندم او سنبل تر دارد باز             كمترين خوشةاو سنبلةگردون است 
وشـه و  خ: در اين بيت شبكه متراكمي از استعارات آميخته با صنايع بـديعي وجـود دارد  

بل نيز استعاره از زلف معشوق سنبل ايهام تناسب دارند، خوشه همان برج سنبله است و سن
در ضمن تناسب ميان گندم و خوشه نيز قابل ملاحظـه اسـت و بـدين ترتيـب شـاعر       ؛است

توانسته با كمك گرفتن از اين اصطلاحات نجومي زيبايي چهره و زلف معشـوق را بـه ذهـن    
  .خود بكر و تازه استتداعي كند كه در نوع 
  ـ مبالغه در تصوير

در غزليات نظامي مبالغه در تصوير در جهت آرماني جلوه دادن زيبايي معشـوق اسـت؛ ايـن    
مورد تشبيه تفضيل به  23شاعر  .خوردر غزليات در قالب تشبيه تفضيل بچشم ميتصويرها د

غزل زيـر معشـوق بسـيار     مثلاً در كار برده تا بدين وسيله اوج زيبايي معشوق را نشان دهد؛
يهاي معشـوق را بـه   ئشاعر در اين غزل زيبا .استزيباتر و ظريفتر از واقعيت نشان داده شده

است و ايـن نـوعي مبالغـه در غـزل او      صورت آرماني با برتري دادن بر تمام گلها بيان كرده
ته از روحيـة  است كه ناشي از تجربة شاعر در سرودن داستانهاي غنايي و برخاس كرده ايجاد

  :كمال انديشي او در مورد معشوق است
 رخـــت بـــر گـــل نقـــاب خـــار بربســـت

نقــــاب غنچــــه خــــون آلــــود بيــــنم 
  

ــت    ــار بربسـ ــت زنـ ــت رخـ ــل از دسـ  گـ
 مگـــر كـــز شـــرم تـــو رخســـار بربســـت

  )267همان، ص (  

  ـ تصويرهاي مينياتوري
گيرد منتها ايـن مينيـاتور در سـطوح    مي هاي نقاشي مينياتور بهره نظامي در غزليات از شيوه

  .كلمات و زبان است
 فكند سايه دو زلـف تـو بـر دو عـارض حـور
ــتولي   ــايه مسـ ــر سـ ــور بـ ــردد نـ ــر نگـ  اگـ
 خسوف مه بـود اي مـاه مـن،ز سـاية خـاك     

  

 بــدار تــو دورگزنــد چشــم بــد از زلــف تا 
 چرا شـب تـوهمي سـايه افكنـد بـر نـور      
ــور     ــايةعبير بخ ــو از س ــاه ت ــوف م  خس

  )293همان، ص (
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 نظامي در اين غزل تصويري مينياتوري از چهرة معشوق در حالي كه موهاي تابدار او بـر 
كـه يـك نقـاش مينياتوريسـت مـاهر       كند در حـالي روي صورتش ريخته است را مجسم مي

گيري از همين عبارات نظامي، چهرة معشوق را با بهترين حالت ترسيم كنـد   تواند با بهرهمي
  .ي كلمات خود را با تصويري مينياتوري هماهنگ كرده استدرست همانطوري كه نظام

  بيان. 2
  تشبيه. الف

تشـبيه،   334با بررسي آماري تشبيهات به كار رفته در غزليات نظامي ميتوان دريافت كه از 
مورد آن عقلي به حسي و تنها ده مورد حسـي بـه    و يكصدمورد حسي به حسي است  224

حسي در غزليات نظامي  بيانگر اين نكتة مهم اسـت كـه   بسامد بالاي تشبيهات . عقلي است
بـراي  تمام مهارت خود در خلق تشـبيهات دور از ذهـن و بعيـد، در غزليـات      وجود شاعر با

  .است برده كارتشبيهات حسي را ب ،منعكس كردن احساسات و عواطف
است ، مشبه به و ادات تشبيه در تشبيهات او ذكر شده است و وجه شبه نيز واضح مشبه

اما ايـن تشـبيهات بـه     .كه ذهن خواننده را چندان درگير ارتباط بين طرفين تشبيه نميكند
انواع تشـبيهات در  . تجربة شخصي اوست اي بودن شالودة افكار بكر، احساسات ورغم كليشه

  :غزليات نظامي
  محسوس به محسوس -

 ـ   ت فـرخ و ميمـون شـود   ابروانت گر هلال است، روي تو مانند بدر      زين سبب بدر و هلال
  )288همان، ص (                                                       

  محسوس به معقول -
  مزن باد صبا دامن بر آن زيبا قد رعنا        تـن چـون جـان پـاك انـدر درون پيـرهن دارد      

  )277همان، ص (                                                     
  ل به محسوسمعقو -

  اقبال را چـون روي او ناخوانـده مهمـان يـافتم          ،ديدم چو دولت سوي اوجستم چو عنبر بوي او
  )303همان، ص (                                                        

  تشبيه تفضيل -
  د؟در دل نتوان گفتن در جان كه خواهي ش      شكري خوشتر قندت نتوان خواندن، كز گل

  )921همان، ص (                                                     

  تشبيه ملفوف -
  )297همان، ص (سوم بادام و يكي نبات و دوم پسته      لب و دهان و دو چشم تو اي بت گل فام
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  استعاره.ب
نـوع  سـت كـه اسـتعارات او بيشـتر از     ليات نظامي بيانگر اين نكتة مهمآمار استعارات در غز

اي اسـت و بـراي   قريب است چراكه ژرف ساخت آنها مبتني تشبيهات بسيار ساده و كليشـه 
ه محـض ديـدن واژه اسـتعاره، ژرف    ب فهم جامع يا وجه شبه آن نياز به تلاش ذهني نيست؛

اين بر خاسته از ماهيت غزل و گويـاي رويكـرد    ساخت تشبيهي آن در ذهن نقش ميبندد و
مـورد   يكصـد و هشـت  از  .در القاي معاني ذهني به مخاطب اسـت شاعر به بافت سادة كلام 

لعـل را   بـار  پـانزده صنما را استعاره از معشوق و  و مورد بتا در بيست و سه استعارة مصرحه،
ر غزليـات بعيـد و دور از   كار برده است بنابراين اسـتعارات نظـامي د  استعاره از لب معشوق ب

مورد است نشـان دهنـدة تحـرك و پويـايي در      نود و نهاستعارات مكنية او كه  .ذهن نيست
  .هاي زنده و پويا به تصوير بكشد غزليات اوست زيرا توانسته عناصر بي روح را در قالب پديده

  بنماي رخ، كه ديدن گلزارم آرزوست              در من نگر، كه نرگس خونخوارم آرزوست
  )271همان، ص (                                                      

  كنايه. ج
مورد است فقط پنج مورد آن از نوع تلـويحي اسـت و    هفتاداز كنايات نظامي كه در مجموع 

در بقية موارد از نوع ايماست كه فهم آن آسان است؛ مانند راز بر صحرا نهادن در بيـت زيـر   
  :به معناي فاش كردن راز
  )302همان، ص (به پيشت راز بر صحرا نهادم            م               دازعشقت روي در سودا نه

  معاني.3
موضوع علم معاني عمدة بررسي جملات از حيث معاني و كاربردهاي ثانوي است كه متكلم «

فضـاي حـاكم بـر غزليـات      )118: بيان و معاني، شميسـا (. »به مقتضاي حال مخاطب ايراد كرده است
ه در فـراق معشـوق اسـت پـس بـديهي اسـت كـه        نظامي سوز و گدازهاي دل انگيز عاشقان

  :   هاي خبري، در معاني ثانوي تأثر و اندوه استترين موضوع غزليات او جملهپردامنه
     رخ روز او منـور شـب زلـف او چـو يلـدا              بشد از دلم نگاري كه نداشـت مثـل وهمتـا   

    )259ص :ديوان(                                                             
هـاي  بعـد از جملـه   .رفته اسـت  هاي خبري براي بيان اندوه و حسرت بكاردر بيت بالا جمله

  :عاشق و استرحام است است كه بيشتر در بيان حالت عجز هاي پرسشيبسامد با جمله خبري
  جـا؟  بـدين :من دل فگار بـي او چـه كـنم بگـو    قرار بي او نه مراست يار بي او            نه مرا

  )259همان، ص (                                                              
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ست كه در معـاني التمـاس و ترغيـب معشـوق     ملات پرسشي بسامد با جملات امريبعد از ج
  : براي وصل است

  داو عنـايتي فرسـت يوسـف چـاه خـويش را     اي مسكن يوسف دلم          چاه زنخ چو كرده
                          )259همان، ص (                                                         

    معـاني ثـانوي غزليـات نظـامي ذكـر      ت كه در اين مبحـث پـر بسـامدترين    سشايان ذكر
است و ميتوان معاني ديگري رانيز نشان داد كه در اينجا براي پرهيز از اطناب  به ذكـر  شده

  .استبالاتري داشتند بسنده شده مواردي كه بسامد
  بديع معنوي. 4

  استخدام. الف
سـت كـه ايـن    د توجه نظامي در غزليـات استخدام در بخش بديع معنوي يكي از صنايع مور

  :شودمشاهده ميهفده بيت صنعت بديعي در 
  بين يك كاسه خوريم         خوردن من جگر و خوردن او حلوا دو زمن و شيرين لب او هر 

  )319همان، ص (                                                          

  تناسب.ب
  اي سازم خانه خلاف مذهب از زلفش چليپا         چو از محراب ابرويش نماز عمر فايت شد

  )308همان، ص (                                                      

  تلميح. ج
  ام وار افتادهزانكه اندر پيرهن يعقوب          ن از دوستي گرگ يوسف شد، نظامي، كار م

  )298همان، ص (                                                           

  حيوان يافتم چون آب شبش آخر به ظلمات      عمري به سوداي لبش جستم به يارب ياربش
  )303همان، ص (                                                       

  اغراق.د
 خونم از سر تا قدم آن صنم در به كوي هرشب

  
 ســــروي تــــو بــــه آيــــت بلنــــدي     

     

 از شامگه تا صبحدم خونبارم از هجران او 
  )320همان، ص (

 آورده بــــــه ســــــجده آســــــمان را
  )262همان، ص (

  تمثيل. هـ
  ليس بسي كرد سجودصدق پيش آر كه اب           طاعت آن نيست كه برخاك نهي پيشاني

  )976: 286ديوان،(                                                      
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  ندر پيش زاري كندانيارد سرفرو        از كبر آزارد كسي ك كس با دلت سنگين كان دست زين
  )943: 283ديوان،(                                                          

  لحسن تعلي.و
  خميده پشت ازآن گشتند پيران جهانديده             كه اندر خاك ميجويند ايام جواني را

  )263همان، ص (                                                             

  بازتاب تعبيرات عاميانه در غزليات نظامي. 4
ذوق و پسـند عـوام نزديـك     توجه نظامي به تعبيرات عاميانه باعث شده زبان شعري او بـه «

سـبك شناسـي شـعر    (» شود و همين امر شهرت نظامي را در ميان شاعران ديگر سبب شده اسـت 

  :از قبيل ) 132:پارسي،غلامرضايي
  .كارد به استخوان رسيدن، دهن پر آب شدن، سر رشته دراز بودن، سير شدن

  :به خود گرفته است) شش مورد(ضرب المثل ة بعضي از ابيات او جنب
  خواستم اي دوست كه جان با تو فرستم        شرمنده شدم زيره به كرمان چه فرستممي

  )301ديوان، بيت (                                                     

  همرنگ جماعت شو، با ما به سويي بر شو        كي باشد عاشق را انديشة رسوايي   
  )342همان، ص (                                                      

  انسجام متن در محور عمودي. 5
تـوان مفهـوم و   ابيات غزل از نظر معني است كه مييكي از ويژگيهاي غزليات نظامي انسجام 

منظوري واحد را از غزل او فهميد به بيان ديگر انسجام متن در محور عمودي در غزليات او 
  . رعايت شده است
وارگي و همچنين گفت و شنود يا مناظرة بين عاشق و ، داستاناز شكل روايياين شيوه ناشي 

  .معشوق است
  وارگيـ داستان

  :ين شكل داستاني در يازده غزل او نمود پيدا كرده استا
  

ــة ــ دي زمزمـ ــي از ديـ ــنيدمرراهبـ  شـ
ــا  ــاي چليپـ ــاقوس و تماشـ ــة نـ از نغمـ

ــب  ــة راه ــن زمزم ــرد  ماي ــان ب  از راه چن
 تاد طريقــتمــن نيــز هــم از گفتــة اس ــ

 از ديــر بــرون آمــد و در پــاي مــن افتــاد

ــر دويــــدم   ــر آن ديــ ــان بــ ــاد كنــ  فريــ
 ســــجاده برانــــداختم و خرقــــه دريــــدم
ــدم  ــت گزيـ ــت وي انگشـ ــز زخمةانگشـ  كـ
ــدم    ــر خزي ــرگفتم و در دي ــه ب ــي دو س  بيت
 خــود را بــه ميــان دادم و وي را بخريــدم   
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وي كافر ظاهر شد و من مشـرك پنهـان 
  

  شرك رهيدمزكفر و من از  داو رسته ش
  )303همان، ص (

اي معـين آغـاز    توان يافت كه داسـتان از نقطـه  اين غزل نوعي پيوستگي مطلب را ميدر 
ة دهد و به ايـن غـزل جنب ـ  مفهومي به مهفومي ديگر انتقال ميشود و شاعر مخاطب را از مي

  .بخشدروايي مي
  )مناظره(ـ گفت و شنود 

اسخ يا گفتگو باشد؛ سـوالات يـا سـخنان    پ بايد مبتني بر پرسش و) disputation(مناظره
يعني در آن نكته و هنري  ادبي داشته باشد؛ظريف باشد و مخصوصا جوابها جنبه  بايد زيبا و

  .باشد
شود كه درآن هريك از طرفين ميكوشند احساسات و مناظر در سه غزل نظامي ديده مي

  : رقيب بنمايانند مانند عواطف خود را رقيقتر بيان كنند و شور و عشق خود را واقعيتر از
ــتمش ــتي دارم : گف ــركويت سرمس ــر س ب
 بوسـه مـده تـا نشـود قـدرتو كـم      :گفتمش
 دزدم بوسي ز تو چون چشم تو خفت:گفتمش

       

 او ديوارسـت ة چـار هر سر كه چنـين :گفت 
 بسيارست من در لب شهد و شكر از اين:گفت
 اگر چشمم خفتسـت دلـم بيـدار اسـت    : گفت

  )268همان، ص (
شود گفت و شنودهايي بين عاشـق و معشـوق در اوج   چنانچه در اين مناظره مشاهده مي
  .شودت و عاشق در آخر محكوم و مجاب ميظرافت و هنر نمايي صورت گرفته اس

  
  )Philosophical Level(سطح فكري . ج
  مضامين عاشقانه. 1

يكصـد و نـود و   سي غزليات نظامي، عشق مجازي است با برر) Theme(مهمترين درونماية 
ست و عاطفه و احساس در مورد آن عشق زميني ا يكصد و چهل و هشتغزل نظامي،  چهار

اين عشق مجازي در قالب شـكايت و گلـه از معشـوق، تـرك تعلقـات در راه      . زندآن موج مي
  .نمود پيدا كرده است... رسيدن به معشوق غم و اندوه در فراق يار، توصيف جمال معشوق و 

  )شكوائيه(از معشوق ـ شكايت 
  :دهدظامي را شكايت از معشوق تشكيل مينة مورد از غزليات عاشقان 33با اين كه 

  )271همان، ص (به فريادم ز تو هر روز فرياد         از اين فرياد روز افزونم اي دوست
ست تمام ارزش ميداند و حاضر اما با اين حال عاشق خود را در مقابل معشوق ناچيز و بي

ش را در مقابل معشوق فدا كند و در غزل نظامي، عاشق هيچگاه معشوق را به اعـراض  وجود
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مـورد از  يـاده  ر كند و اين ترك جان و تعلقـات در برابـر معشـوق د   رويگرداني، تهديد نمي و
  .شودغزلهاي او مشاهده مي

  )322همان، ص ( موي به موي از سر تا پاي من           باد فداي سر يك موي تو
  

  و اندوه در فراق يار ـ غم
  .عشق در غزل نظامي همراه با درد هجران و سوز و گداز عاشقانه در فراق يار است

 27. افتد و در فراق او اندوهگين ميشود عاشق در ابتدا به ياد جمال و زيبايي معشوق مي
  .ستهاي نظامي همراه با محروميت و بيقراري عاشق در فراق يارمورد از غزل

  گاري كه نداشـت مثـل و همتـا        رخ روز او منـور شـب زلـف او چـو يلـدا        بشد از دلم ن
  بدين جا : گار بي او، چه كنم بگوفبي او       من دل  ينه مرا قرار بي او نه مراست يار

  )259همان، ص (                                                       

  ـ توصيف جمال معشوق
. س اسـت عاطفي و سرشـار از عاطفـه و احسـا   ة شوق مبتني بر تجربتوصيفهاي نظامي از مع

توان تصويري روشـن و واضـح از معشـوق بـه دسـت      معشوق مظهر زيبايي است بطوريكه مي
  .آورد

  )336همان، ص (به خنده ميرختني، به بوسه ماه چگليدني،به لب عقيق يمني        ر عچهره دب

  ـ  نياز عاشق و بي نيازي معشوق
ي نظامي عاشق در مقام نياز و معشوق در مقام ناز است، عاشق بـه حـريم معشـوق    در غزلها

  .راه ندارد و تسليم است
  :نظامي به بي نيازي معشوق اشاره داردة مورد از غزلهاي عاشقان دوازده

  ناز است عجز آمد وزان سوهمه همه دارد دو سر اين رشته يكي عجز و يكي ناز        زين سو
  )269همان، ص (                                                     

  ـ تواضع عاشق در مقابل معشوق
  :داندو خود را گدا و خاك كوي دوست مي عاشق در مقابل معشوق تواضع و فروتني دارد

  كنم عمر در آرزوي توبيهده صرف مينوبت وصل چون تويي كي بمن گدا رسد       
  كنم خاك سگان كوي توة ديده ميدت نظر          سرمشبا آمده  از پي آنكه بر سگي 

  )323همان، ص (                                                                             

  
  مضامين عارفانه. 2

  :غزلهاي عرفاني در حدي بسيار كم و به دو صورت تجلي پيدا كرده است
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  ـ عشق حقيقي
ثل ظهور، تجلي حـق و فنـا و   مي همراه با اصطلاحات عرفاني معشق حقيقي در غزليات نظا

  .مورد است سيزدهكار رفته است كه تعداد آن بقا ب
ــم رازگفت ــرون زن عل ــوي بي  گ

 كلــي فنــا شــو تنزبــود خويشــ
 

 بعشق انـدر زمـاني پادشـا بـاش     
 در فنا عين بقـا بـاش   آنگهپس 

  )345همان، ص (

  ـ قلندري
مي در آن مانند قلندران در ست كه نظادوازده موردنظامي  تعداد غزلهاي ملامتي و قلندرانه

  ستود و در كل به دنبال تخريب ظاهرردنامي است، از مسجد به ميخانه ميجوي بجست
  گويند پيري در خرابات آمدست        آب چشمش با صراحي در مناجات آمدستميدوش 

  !كرامات آمدست صاحب چنين يارب اين مقبلمسجد شود      بتكده ؛بدستش مي عسل گردد
  گرهمي خواهي ببيني رو نظـامي را ببـين       كـز پـس پنجـاه چلـه در خرابـات آمدسـت        

  )267همان، ص (                                                        

  مضامين اخلاقي و اجتماعي. 3
ي خود را بـا زبـان  غزليات نظامي از درون ماية اخلاقي خالي نيست، وي آراء اخلاقي و نصايح 

ظامي آميختـه بـه عرفـان    مضامين اخلاقي در غزليات ن. كندساده ، صريح و شاعرانه بيان مي
درصـد از غزليـاتش    شـش نظـامي در  . دهندة تأثير سنايي بر نظامي اسـت نشاناست و اين 

هاي اخلاقي را مطرح ميكند و به ترك دنيا، عزلت، صبر، قناعت، نيكـويي و  مفاهيم و توصيه
  .كندكند و دنيا داران را نكوهش ميندگي توصيه ميبخش

   او در  ).136: سـبك شناسـي شـعر پارسـي، غلامرضـايي     (نظامي شاعر عرفان، اخـلاق و اجتمـاع اسـت       
ايتي از نارض ـه روي در انحطاط اجتمـاعي دارد بهمـين دليـل    برد كه جامعاي به سر ميدوره

   او بـه دنبـال تصـوير انسـان و      كنـد؛ مي نرا در قالـب شـعر بيـا   اوضاع و احوال عصر خويش 
  .كندفاهيم اخلاقي و اجتماعي توصيه ميآرماني است و انسان را به م ةجامع

  :اخلاقي و اجتماعي عبارتند از هاي همايدرون
  

  ـ توصيه به نيكويي و بخشندگي
د انكـــويي بـــر نكـــو رويـــي بمانــ ـ   

مبـــارك مطبخـــي، فرخنـــده ديگـــي 
ــاني مب  ــر خـــود پريشـ ــاد بـــه عمـ ينـ

  

 هــــاش دنــــداني بياســــود  كــــه از لب 
ــود  ــاني بياســ ــده مهمــ ــزو ناخوانــ كــ
ــود  ــاني بياســ ــز وي پريشــ ــي كــ دلــ

  )287همان، ص (
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  )پيرو قرآن بودن(ـ پند و اندرز 
  . طور كه قبلاً اشاره شد، مضامين اخلاقي اين دوره آميخته با عرفان استهمان

عمري گذشت و هيچ به فرمـان نميشـوي 
ــلام ا  ــرآن ك ــنوي ق ــواني و بش ــت، بخ وس

  

 هاي خويش پشـيمان نميشـوي  زين كرده 
ــيكن چــه ســود؟ پيــرو قــرآن نميشــوي  ل

  )340همان، ص (
  ـ دعوت به صبر و قناعت

خيز و كام دل از اين منزل ويران مطلب 
ــة صــبر  ــه نشــان قــدم ناق ــانع ب بــاش ق

  

غنچـــة عافيـــت از گلشـــن دوران مطلـــب  
 مطلب نان  كسي زو در اين ره  خور،خاك خاك

  )264همان، ص (
 نفس و صفاي باطن ةـ توصيه به تزكي

ــر تر  ــه هـ ــدنـ ــق زيبـ ــي را عشـ  دامنـ
ــت  ــه نيسـ ــن ره جايگـ ــد را دريـ مقلـ
نظـــامي تـــا تــــواني پارســـا بــــاش 

  

نشــــــان عاشــــــقان از دور پيداســــــت  
ــت  ــدازان شيداســ ــر انــ ــاص ســ ره خــ
 كـــه نـــور پارســـايي شـــمع دلهاســـت    

  )265همان، ص (

  

  ن فلسفي و كلاميمضامي. 4
نظامي مفاهيم فلسفي و كلامي . ماية فلسفي و كلامي داردزليات نظامي دروندرصد از غپنج 

هايي چون اغتنام فرصت كار برده است و انديشهتوسل به اصطلاحات فني آن برا معمولا بي 
يـن  كند كه اري جهان و گذرا بودن آن اشاره ميو دم غنيمتي، زود گذر بودن عمر، بي اعتبا

هـا در شـعر خيـام    شود چرا كه برخي از انديشـه هاي خيامي شناخته ميا به انديشههانديشه
هـاي قبـل از خيـام    برجسته هستند هرچند كه بسياري از آنها هم قبل از خيام و در انديشه

هاي خيـامي  اند به انديشهبوده است ولي از آنجايي كه در اشعار خيام بيشتر نمود پيدا كرده
طوريكه اگر از يك عده رباعيـات  گونه ابهام و پيچيدگي ندارند ب اين تفكرات هيچ« .مشهورند

قطع نظر كنيم با يك فيلسوفي روبرو خواهيم شـد كـه بـا پـذيرش     ) پوچ گرايي(نهيليستي 
تحليـل  (» مقداري از اصول كلي و مبادي بنيادين درباره جهان هستي اظهار نظـر كـرده اسـت   

  ).58: شخصيت خيام، جعفري

مسائل كلامي و نزاع معتزله و اشعريان و معتقدات اشاعره رواج پيـدا كـرد    ششقرن  در
قادات اشـاعره بـر عقـل و اسـتدلال     او نيز متأثر از اعت .گذاشت كه اين بر انديشة شاعر تأثير

  .گويداز تقابل عشق و عقل و جبر سخن مي تازد ومي
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  :هاي خيامي در غزليات نظامي عبارتند ازبرخي از انديشه
  ـ دم غنيمتي و زود گذر بودن عمر

خوش باش در ايـن نفـس كـه هسـتي
ــر   ــز روســـت مركـــب عمـ      بـــس تيـ

ــان را   ــن زمــ ــد ايــ ــه يابــ ــاز كــ ــا بــ تــ
 )262ديــوان، ص (روزي دو ســه بــاز كــش عنــان را 

  

  نوشي براي غمزداييـ شراب
خورد،زنگ غم از دل ميبـردمي خور،كه دانا مي

چندي دگر  يكروز گذر،اين خوش بگذران و خوش
     

 پرورد، بر گرد گردون دل منهشاخ طرب مي 

 خاصه كنون كامد به سر عمر جهاني بر گره

  )325همان، ص (

  ـ اغتنام فرصت جواني
جواني بر سر كوچست درياب اين جـواني را 
خميده پشت از آن گشتند پيران جهانديـده 

     

  اني را  وكه شهري باز كي بيند غريب كار 

اندر  خاك ميجوينـد ايـام جـواني را كه 
  )263همان، ص (

  ـ گذرا بودن جهان و ناپايداري آن
ام قافله رفت و من چنـين از همـه كـس بمانـده

اي نظاميــا، خوشــتر از ايــن جهــان بســي يافتــه
     

مركب تيزپوي كو؟شحنة كـاروان كجاسـت؟  
 جهان كجاست؟ رفتنست،توشة آن چو عاقبتت

  )266همان، ص (  

  :برخي از مضامين كلامي عبارتند از
  ـ  تقابل عشق و عقل

ــت  ــلاح دربســــ ــاز در صــــ دل بــــ
ــاد  ــه بگشـ ــد توبـ ــد و بنـ ــق آمـ عشـ
بــــا آن همــــه ســــربلندي عقــــل 

  
  ـ جبر

 بيـــا در ســـاز بـــا مـــا، بيشـــتر زانـــك
ــدين روز   ــده بـ ــرخم افكنـ ــاي چـ  قضـ

  
  

آن توبـــه كـــه كـــرده بـــود بشكســـت  
صـــبرم شـــد و عقـــل رخـــت بربســـت 

  )265همان، ص(در پاي سبيل عشق شد پست

    
  

ــواني  ــود وز مـــن جـ  ز تـــو خـــوبي شـ
ــماني    ــاي آسـ ــا قضـ ــد بـ ــه كوشـ  ؟كـ

  )337همان، ص (

  مدح و رثا .5
علاوه بر مضامين ياد شده در غزليات نظامي يك غزل در رثاي پسرش و همچنين يك غزل 

  .آمده است) ص(در مدح پيامبر
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  نتيجه 
ادبيات فارسي است كه توانـايي و هنـر خـود را در قالـب غـزل      هاي ماندگار نظامي از چهره

نه، غزليـات نظـامي از   در اين پژوهش با نگاهي سبك شناسا. همانند مثنوي نشان داده است
  . ادبي و فكري ارزيابي و بررسي شده است هاي زباني،منظر زيبائي

هـن سـبك خراسـاني    گرايانة خود را با آوردن كلمـات ك از نظر زباني نظامي گرايشات ملي -
بيشـتر  تري داشـته اسـت و موسـيقي غزليـاتش     او به وزن هزج علاقة بيش ـ .استنشان داده

هاي غنـي و مسـتحكم   ها و رديفمناسب مضامين دلنشين عاشقانه است؛ از قافيهجويباري و 
موسـيقي درونـي و القـاي    شاعر با انواع تكرارها و جناسـها باعـث افـزايش     .بهره گرفته است

هاي تركيبي طبعي توانمنـد دارد تـا بـدين    نظر خود شده است و در ساخت واژهردمعاني مو
  .  وسيله زبان غزليات خود را برجسته كند

آنچـه بدسـت    ، علم معاني و بديع است؛بيان در بررسي سطح ادبي كه شامل تصويرسازي، -
زنجيـرة گفتـار   آمد اينكه نظامي با هنر نمايي هرچه تمامتر الفاظ و تركيبات را آنچنـان در  

اي زيبـا را بـراي مخاطـب مجسـم     جاي ميدهد و به آن جان و تحرك ميبخشد كـه منظـره  
تشبيهات او بيشتر حسي و استعارات و كنايات او قريب است كه ناشي از روح تغـزل   .ميكند

  . است تا بدين وسيله انفعالات دروني خود را بهتر منتقل ميكند
  . همانند خمسه نشان داده است نظامي داستانوارگي را در غزليات -
هـا و  ت و عواطـف بشـري و آرزو  در سطح فكري، غزليات نظـامي ارائـة اسـتادانة احساسـا     -

بـا   .هاي طبيعي اوست كه درغزليات بيشتر در قالب مضامين عاشقانه مطرح شده اسـت تمنا
را ) utopia(ماية غزليات اوست اما در كنار آن آرمانشـهري ترين دروناين كه عشق پردامنه

علاوه بر ايـن  . شودكند كه در آن به قناعت، صبر، بخشندگي و شادماني توصيه ميترسيم مي
لاقـي، عرفـاني   قالـب مضـامين فلسـفي، اخ    ها، تجارب، آشفتگيها و هدفهايش را دراو نگراني

كند و اين موضوعات در همه موارد با آرمانهـاي اجتمـاعي و تصـوير او از    ملامتي نيز بيان مي
اسـت؛ كـه حـاكي از دريافتهـاي واقعگرايانـه و       جامعة آرماني در هم آميخته شـده  وانسان 

  .و همة اين موارد بيانگر توانايي او در نشان دادن مضامين فكري متنوع استرمانتيك اوست 
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